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همــۀ فرهنگ هــا و تمدن هــای جهــان قدیــم ســبقت گرفتــه و اخــذ فرم هــای جهان شــمول آن بــرای ملــل کــرۀ زمیــن 
اجبــاری شــده اســت. بــا گذشــت زمــان، ایــن نظریــه نه تنهــا بــا فرهنگ  هــای شــرقی و آســیایی، بلکــه بــا اروپــا، کــه 
از دیــد آمریکایی  هــا، باســتانی و پــر از پیــش داوری و ســنت  های منســوخ بــه نظــر می  رســید، به طــور مســتقیم در 
تضــاد قــرار گرفــت و ســرانجام دنیــای جدیــد از میــراث دنیــای قدیــم دوری جُســت. پــس از جنــگ جهانــی دوم، 
جهــان جدیــد بــه رهبــر بی چون وچــرای اروپــا تبدیــل شــد و معیارهایــی را معیــن کــرد کــه کشــورها بایــد بــر اســاس 
، الهام بخــش موجــی از ســلطۀ آمریــکا و همزمــان آغــاز جنبشــی بــود کــه به دنبــال  یابــی می شــدند. ایــن امــر آن ارز

رهایــی ژئوپولیتیــک از ســلطۀ راهبــردی و اقتصــادی وحشــیانه »بــرادر بــزرگ« فرااقیانوســی بــود.

گاه شــدند و گام بــه گام به ســمت  در قــرن بیســتم، اروپاییــان از هویــت مشــترک خــود آ
یکپارچه ســازی تمــام ملت هــای اروپــا در یــک اتحادیــۀ مشــترک حرکــت کردنــد؛ 
کمیــت، امنیــت و آزادی کامــل را بــرای خــود و همــۀ اعضایــش تضمیــن کنــد.  اتحادیــه ای کــه قــادر خواهــد بــود حا
یابــی موقعیــت خــود به عنــوان یــک قــدرت جهانــی در کنــار ایــالات  ایجــاد اتحادیــۀ اروپــا در کمــک بــه اروپــا در باز
متحــده بســیار حیاتــی بــود. ایــن پاســخ دنیــای قدیــم بــه چالشــی جــدی بــود کــه از ســوی دنیــای جدید ایجاد شــده 
گــر اتحــاد ایــالات متحــده و اروپــای غربــی را محــور آتلانتیکــی توســعۀ اروپــا قلمــداد کنیــم، می تــوان ایــدۀ  بــود. ا
گــر ایــده ای از اروپــا را که  گرایی اروپایــی نامیــد. ا ادغــام اروپــا در پوشــش کشــورهای قــاره ای )آلمــان و فرانســه( را اوراســیا
از اقیانــوس اطلــس تــا اورال )مفهومــی کــه مدنظــر شــارل دوگل بــود( و حتــی تــا ولادی وســتوک امتــداد دارد در نظــر بگیریــم، 
، ادغــام دنیــای قدیــم باید قلمروی وســیعی از فدراســیون روســیه را  ایــن موضــوع آشــکارتر می  شــود. به عبــارت دیگــر
گرایی در ایــن زمینــه را می  تــوان طرحــی بــرای یکپارچه  ســازی راهبــردی، ژئوپولیتیــک  در بــر گیــرد؛ بنابرایــن اوراســیا
یخ اروپــا و زادگاه مردمان اروپایی اســت. روســیه  و اقتصــادی منطقــۀ شــمالی قــاره اوراســیا تعریــف کــرد کــه مهــد تار
یخــی بــا قــوم تــرک، مغــول و قفقــاز مرتبــط  در کنــار ترکیــه درســت هماننــد اجــداد بســیاری از اروپاییــان، از نظــر تار
اســت. روســیه پیشــنهاد ادغــام اروپــا را بــه منزلــۀ یــک بُعــد در اوراســیا - در دو معنــای نمادیــن و جغرافیایــی آن - از 
، جناح  هــای انقلابــی  گرایی بــا قاره گرایــی عرضــه می  کنــد. در طــول چنــد ســدۀ اخیــر زاویــۀ یکــی دانســتن اوراســیا
نخبــگان اروپــا، نظریــۀ یکپارچه ســازی اروپایــی را مطــرح کرده  انــد. در دوران باســتان، اســکندر مقدونــی، کــه اقــدام 
یــخ بــود، تلاش  هــای  بــه یکپارچه ســازی قــاره اوراســیا کــرد، و چنگیزخــان، کــه بنیان گــذار بزرگتریــن امپراتــوری تار
مشــابهی انجــام دادنــد و بــه ایــن ترتیــب، اوراســیا به عنــوان ســه پهنــۀ حیاتــی بــزرگ، در طــول  نصف النهــار 

یکپارچــه شــد.

سه کمربند اوراسیایی )مناطق نصف النهاری(  
محــور افقــی ادغــام بــا یــک محــور عمــودی دنبــال می  شــود. برنامه  هــای اوراســیایی بــرای آینــده، تقســیم زمیــن بــه 
چهــار کمربنــد ژئوپولیتیــک عمــودی یــا مناطــق نصف النهــاری از شــمال بــه جنــوب را فــرض می  کنــد. هــر دو قــارۀ 
آمریــکا یــک فضــای مشــترک را تشــکیل خواهنــد داد کــه منطبــق و تحــت کنتــرل ایــالات متحــده اســت. ایــن یــک 

نصف النهــار آتلانتیکــی اســت کــه منطبــق بــر دکتریــن مونــرو اســت.
علاوه براین، سه محور دیگر نیز برنامه ریزی شده است:

اروپا - آفریقا، به  انضمام اتحادیه اروپا به عنوان مرکز آن؛• 
 منطقۀ روسیه - آسیای مرکزی؛• 

یکپارچه سازی قارۀ 
اوراسیا


